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آکادمى

دختر جوان برای عیادت به بیمارستان رفته بوده که 
ناگهان تهوع، استفراغ و بی حالی پیدا می کند. از انتقال 
او بــه اورژانس تا کمای عمیق و مــرگ مغزی کمتر از 
۲۰ دقیقه طول می کشد. بیمار با پای خود به بیمارستان 
رفته و به علاوه یک داروی ضدتهوع به او تزریق شــده 
است. بنابراین این واقعیت که اولا او سکته مغزی کرده، 
ثانیا به هیچ ترتیبی امکان جلوگیری از آن سکته مغزی 
مرگ آور در آن فاصله کوتاه وجود نداشته و ثالثا داروی 
بی خطر تهوع که روزانه  هزاران بار تزریق می شــود قادر 
به قتل نیســت، تنهــا پس از کمیســیون های متعدد با 
شــرکت تعداد درخور توجهی از متخصصان رشته های 
مختلف روشن شــده است و حالا همه بر این سه نکته 
اتفاق نظر دارند و قانع شــده اند که تظاهر نادری از یک 
نوع ســکته مغزی نادر در سنین جوانی می تواند بیمار 
را به سرعت به اغما برده و حتی بکشد. قسمت تحتانی 
ساقه مغز که محل تنظیم ضربان قلب و تنفس است، 
درعین حال مرکزی است که در صورت ضایعه، تهوع و 
استفراغ و سکســکه شدید هم ایجاد می کند و به علاوه 
ممکن اســت این علائم به تنهایی مقدم بر سایر علائم 
شــامل علائم قلبی و تنفســی باشــند. بنابراین ممکن 

اســت وضعیت بیمار در عرض چندساعت درحالی که 
نوار قلب و فشــارخون تا دقایقی قبل خــوب بوده اند، 
وخیم شــود یا مانند مورد پیش گفته به ســرعت فوت 
کنــد. نکته مهم اینکه از آنجا که شــریان خون رســان 
این قســمت حیاتی مغز از بین مهره هــای گردن عبور 
می کند، در بســیاری از موارد این بیمــاری در جوانانی 
که هیــچ فاکتور خطر ســکته مغزی نداشــته اند تنها 
براساس استعداد و آسیب پذیری این عروق بین مهره ای 
و به واسطه صدمات بسیار جزئی معمولا فراموش شده 
در روزها و هفته هــای قبل از واقعه رخ می دهد و تنها 
راه تشــخیص آن هم برخی نکات ظریف در شرح حال 
و معاینه است که طبیب آشــنا به این بیماری را به آن 
مشکوک می کند. اینکه در این شرایط بحرانی، آن هم در 
چنین بیماری ای با این ســرعت آیا کاری می شــد کرد یا 
نه؟ خود بحث مهمی اســت و در این مورد بخصوص 
تشخیص کمیســیون این شــد که کاری نمی شد کرد و 
بیمار هم تحت درمان های نگهدارنده قرار گرفته بود و 
کادر پزشکی تبرئه شد. بنابراین تشخیص دقیق ماهیت 
بیماری حتی در چنین شرایط مرگ باری می تواند حداقل 
در تعییــن قصور یا عدم قصور پزشــکان مفید بوده و از 
هفته ها برخورد آنچنانی بین پزشکان و همراهان بیمار و 
شرکت در کمیسیون های متعدد عذاب آور بکاهد! البته 
در میــزان قصور باید بین گفتمان عمومی و درک فردی 
تفاوت قائل شد. وقتی گفتمان عمومی اورژانس های ما 
زیر سیطره فشــارخون و تغییرات نوار قلب سیر می کند 

و یک شرایط استثنائی سکته مغزی ولو قابل تشخیص 
در اکثریت بیمارســتان های دیگر هم امکان تشــخیص 
نمی یافــت، آیا باید گفتمان عمومی را ســرزنش کرد یا 
جزء کوچکی از آن آموزه را که نیمه شب به بهایی اندک 
کشــیک مانده؟ قطعا آنچه گفتم تنهــا درباره موردي 
اســت که در کمیســیون، جزئیات پرونده اش را بررسی 
کردم. پرونده سکســکه مرگبار هنرمند، آشــکارا دارای 
تفاوت هایی اســت و بســیاری از نکات آن هنوز روشن 
نیست و به خصوص حتی نمی دانم همان سکته قلبی 
هم که همه می دانند می تواند همراه با سکسکه باشد 
بررســی شــده یا خیر و تفوق قلب بر تمام معاینات در 
اورژانس را هم براساس روال رایج در اورژانس ها عرض 
کــردم، اما مقصود نگارنده از این یادداشــت و آن مثال 
تنها اشــاره به این واقعیت است که برای اظهارنظر در 
مورد چنیــن پرونده هایی نه تنها توجــه به نکات فوق، 
بلکه چندین وچند کمیسیون تخصصی نیاز خواهد بود. 
اظهارنظرهای خام و هیجانی ممکن است نتایجی ناگوار 
به بار آورد که حداقل آن برآشــفتن بیشتر انسان جوانی 
اســت که نیمه شــب بیدار مانده تا براساس مجموعه 
یادمانده ها و دانسته هایش مزدی ناچیز بگیرد و کمکی 
برســاند و خود او الان جزء کسانی اســت که بیشترین 
ســؤال را دارد که راستی چه بود؟ نه تنها برای پاسخ به 
کمیســیون هایی که از او سؤال خواهند کرد، بلکه برای 
پاســخ به کمیسیونی درونی که سال های سال اگر پاسخ 

قانع کننده ای نشنود، گریبان او را رها نخواهد کرد! 

سکسکه مرگ صیغه سیاسی رسید

مجتبــی ذوالنور، نماینده قم در مجلس، بدون 
اینکه مــا در حرف های او دخالــت کنیم خودش 
به تنهایی گفت: «توافق نامــه برجام، نوزاد دورگه 

ناقص الخلقه  است».
وی تصریح کرد: این نوزاد دورگه ناقص الخلقه 
محصــول «ازدواج صیغــه ای و موقتــی» دولت 

حسن روحانی و باراک اوباماست.
وی بعــد از تصریح، تســریع کــرد: «این نوزاد 
دورگه ناقص الخلقــه، به قدری بــه والدین خود 
شــباهت دارد کــه حتــی بــدون هیــچ آزمایش 
ژنتیکــی ای، نســب او اثبات شــده اســت و هیچ 

هوویی نمی تواند مدعی او شود».
وی در توضیح هوو شفاف سازی کرد: «می دانید 
که اولا هیچ فرزندی در تاریخ  به استثنای حضرت 
مسیح بدون پدر متولد نشده است، دوما می دانید 
که هوو برای پدر و مرد بی ربط و بی معنی است و 

صرفا برای زن، هوو مطرح است».
او که مشــکل اصلی کشــور را پیدا کرده بود، 
گفت: «مشــکل اصلی که ممکن اســت مرگ این 
نوزاد را رقم بزند این اســت که متأســفانه مادر او 
هنگام اجــرای عقــد ازدواج هیچ گونه مهریه ای 
یا شــرط ضمن عقــدی تعیین نکــرده که تضمین 
اســتمرار زندگی خــود و نوزاد دلبنــدش برجام 

باشد».
او که قادر به پیش بینی آینده اســت و دســتی 
هــم در مشــاوره ازدواج دارد، تحلیــل خــود از 
وضعیــت ایران در جهان را این طــور مطرح کرد: 
«امــروز مجبــور اســت نامهربانی هــا، تندی ها، 
تحقیرها، فحاشــی ها، کتک ها و زورگویی های آن 
شوهر و دارودســته و هم پیمانانش را تحمل کند 
و همان گونه که با چادر ســفید رفته، با کفن سفید 

برگردد».
اما قضیه هوو از کجا بیخ پیدا کرد؟

حســن روحانی، رئیس جمهور ایــران، پس از 
ثبت نام در انتخابات پیش روی ریاســت جمهوری، 
گفتــه بود: «هووهایــی که بارها به قصد کشــتن 
ایــن فرزند؛ یعنی برجــام تصمیم گرفتــه بودند، 

نمی توانند سرپرست خوبی برای آن باشند».
که این حرف ســبب این شــد که بــه هووها و 

دیگران بربخورد و واکنش نشان بدهند.
بیخ قضیه

حالا که قضیه صیغه در سیاست ایران مطرح 
شــده، بعید نیســت از فردا پای ازدواج سفید هم 
به سیاســت داخلی و خارجی ایران باز شود. باید 

منتظر باشیم.
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قضیه بیخ پیدا کرد ...

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

تا انتخابات

شــرق: درحالی که چند هفته بیشــتر بــه انتخابات 
چندان  بعضی ها  نمانــده،  باقی  ریاســت جمهوری 
تمایلی از خــود برای شــرکت در مباحــث رقبای 
انتخاباتی نشــان نمی دهند؛ آیا این به آن معناست 
که برای آنها انتخابات بی اهمیت اســت و تأثیری در 
زندگی شــان ندارد؟ از مهراب قاسم خانی، نویسنده 
و هنرمند سینما و تلویزیون، پرســیده ایم که آیا یک 
انتخاب خــوب می تواند زندگی حرفــه ای آدم ها را 

بهبود ببخشد؟ 

 آیــا انتخابات می توانــد روی حوزه تخصصی  �
فعالیت شــما که ســینما و تلویزیون است اثرگذار 

باشد؟ 
قطعــا. چون اگر ما یک نگاه کلی داشــته باشــیم 
می بینیم که نگاه شــاخه های مختلف سیاســی کشور 

به هنر تفــاوت زیادی با هم 
داشــته و برای مــنِ نوعی 
راه  ایــن  از  زندگــی ام  کــه 
می گذرد و از این راه اســت 
کــه می توانم حرفم را بزنم، 
مهم اســت که چه رویکرد 
سیاســی ای در کشور حاکم 
خودم  برای  بنابراین  شــود. 

هم که شــده شــرکت در انتخابات یک مســئله مهم 
است. 
  این تأثیرگذاری چگونه است؟  �

هــم شــما می دانیــد و هم مــن که ما در کشــور 
جناح هایی داریم که کنســرت مجوزدار را شــبِ اجرا، 
لغو می کنند. افتادن اراده اجرائی کشــور به دست این 
گروه ها واقعا ترســناک است، چراکه هر اتفاقی ممکن 

است بیفتد... . 
  تجربه شخصی شما از انتخابات و تأثیر آن روی  �

حوزه فرهنگ و هنر چه بوده؟ 
ما دو دوره مختلف داشــته ایم کــه «ته این ور بام» 
و «تــه آن ور بــام» را دیده ایــم؛ دوره اصلاحات و دوره 
احمدی نژاد. ما هر دو سرحدِ ماجرا را امتحان کرده ایم و 
دیده ایم که این تجربه ها چطور به صورت مستقیم روی 
زندگی همه ما اثرگذار بوده است. اگر نخواهم مستقیم 
به مســئله فرهنگ نگاه کنم، حتی این انتخاب ها روی 
مسائل اقتصادی و سیاسی ما در بُعد داخلی و خارجی 
هم اثرگذار بوده است. پس هروقت که بحث انتخابات 
پیش می آید، همه دنبال گزینه ای هستیم که هم از نظر 
اقتصادی، شــرایط ما را تغییر دهد و هم در روابطمان 

با کشورهای دیگر جهان، آرامشی به وجود آورد. برای 
همین است که از رأی دادن دفاع می کنم. 

 اما برعکــس این نــوع نــگاه، بعضی ها هم  �
می گوینــد کــه رأی دادن بی فایــده اســت و در 
انتخابات شــرکت نمی کنند، اما بعــد از انتخابات، 

غرزدن هایشان شروع می شود. 
اصــولا هربار که نزدیک یک انتخابات می شــویم، 
وظیفه یک عده، این می شــود که پوزخند بزنند! فرقی 
نمی کند به چه کسی بخواهی رأی بدهی، چون پاسخ 
آنها به تو یک پوزخند گل درشت است. اینها به شدت 
به خودشــان و انتخابشان اطمینان دارند حتی اگر آن 
انتخاب، رأی ندادن باشــد. به نظرم کــه این نظر هم 
یک نظر محترمانه است و باید به آن احترام گذاشت، 
چراکه ممکن اســت این افراد با ایــن تحلیل که فکر 
می کنند رأیشــان اثرگذار نیست نخواهند در انتخابات 
شرکت کنند، ولی من معمولا 
رأی می دهم حتی اگر بدانم 

دامنه تأثیرم زیاد نباشد. 
  اگــر این طــور حــس  �

برای  دلیلــی  چه   می کنیــد، 
شرکت در انتخابات دارید؟ 

همین قدر که احســاس 
کنم وقت و انرژی گذاشته ام 
تا تأثیرات منفی آن هشت سال را از بین ببرم یا کمتر 
کنم، دلیل کافی ای برای شرکت در انتخابات است. 

  برای انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو چه  �
تصمیمی گرفته اید؟ 

هنوز برای اعلام نظر زود اســت، اما طبیعتا مثل 
خیلی های دیگر، من هم نســبت به دولت روحانی 
نقدهایــی دارم. آن اتفاق هــای اقتصــادی که فکر 
می کردیم بیفتد، نیفتاد. هنوز جامعه نیازمند است 
که میزان خشونت و عصبی بودن حاکم بر روابط کم 
شود، اما به نظر می رسد که این جناح و این نگاه در 
جهت تغییر حرکت می کند و می بینیم که در برخی 
موارد، رفتار مسئولان و دولت با مردم بهتر شده و به 
قول معروف ما را بیشتر آدم حساب می کنند! همین 
اســت دیگر! ممکن است خیلی ها ایده آل گرا باشند 
و بگویند این کم اســت یا هنوز خوب نیســت و باید 
تغییرات عمیق و گســترده ای اتفاق بیفتد، اما ذائقه 
من این است که حتی اگر نتوانم تأثیر زیادی بگذارم، 
لااقــل تأثیر کوچکی روی خــودم و جامعه اطرافم 
داشته باشم. شاید به همین دلیل است که می گویم 

رأی دادن بهتر است از رأی ندادن. 

با مهراب قاسم خانی درباره یک انتخاب خوب
دمِ انتخابات وظیفه یک عده پوزخندزدن است!

پیشنهاد

دکتــر «عبدالرحمــن نجل رحیــم» از جملــه 
پایه گذاران سلسله ســمینارهای عصب پژوهی در 
ایران اســت. این سمینارها از ســال ۷۴ در ایران با 
عنــوان ســمینارهای عصب پژوهی آغاز شــد و تا 
به امروز ادامه داشــته اســت. از آنجا که اهمیت 
بررســی کارکرد اجتماعی مغــز در عصب پژوهی 
مدرن به طــور روزافزونی در حال افزایش اســت 
نام این سمینارها به عصب پژوهی اجتماعی تغییر 

پیدا کرد.
تمرکــز  اخیــر  ســال های  در  به همین دلیــل   
ســخنرانی ها بر بعد اجتماعی کارکــرد مغز بوده 
اســت. این ســخنرانی ها به وســیله متخصصان 
حوزه هــای مختلف علــوم اعصــاب و به صورت 
بینارشــته ای هر ماه یک بار در بیمارســتان شهدای 

تجریش برای عموم برگزار می شــده اســت. البته 
این سخنرانی ها مدتی است در بیمارستان ایرانمهر 
برگزار می شــود. امســال ایــن ســخنرانی ها برای 
بیست ویکمین سال متوالی در حال برگزاری است. 
عصب پژوهی  ســمینار  دویســت و هفتاد وهفتمین 
اجتماعی با موضوع «پزشــکی در دوران باستان» 
پنجشــنبه ۳۱ فروردیــن  ســاعت ۸:۳۰ تــا ۱۱:۳۰ 
صبح در ســالن همایش های بیمارســتان ایرانمهر 
(شــریعتی، دوراهی قلهک) برگزار می شود. در این 
ســمینار دکتر «تورج نیر نوری» درباره پزشــکی در 
دوران ساســانیان و دکتر «عبدالرحمن نجل رحیم» 
نیز درباره مغز و ذهن: موضوعی پزشکی در دوران 
باستان سخنرانی می کنند. شــرکت در این سمینار 

برای عموم آزاد است. 

«پزشکى» در دوران باستان

آموزش علیه ترامپ 
ایســنا: دانشــگاه هاروارد یک دوره  آموزشــی با  �

عنوان «مدرســه مقاومت» راه اندازی کرده  که نحوه 
اعتراض به دونالد ترامپ را آموزش می دهد. 

به نقــل از یو. هرالــد، دانشــجویان کالج کندی 
دانشــگاه هاروارد این دوره را راه اندازی کرده اند که 
در آن علاوه بــر کلاس های حضوری، کلاس هایی نیز 
به صورت آنلاین برگزار می شــود.  در این دوره علاوه 
بــر ارائه آموزش، به دانشــجویان پروژه و تکلیف نیز 
داده می شــود تــا توانایی آنها در مقاومــت در برابر 
برنامه های ترامپ افزایش یابد.  دانشجویان مسئول 
برگــزاری این دوره اعلام کرده اند تابه حال ســه  هزار 
گــروه متشــکل از ۱۰  هزار نفــر در اولیــن دوره این 
آموزش ها ثبت نام کرده اند.  در پایگاه اینترنتی مربوط 
به این دوره عناوین جالبی به چشــم می خورد که در 

این دوره به دانشجویان آموزش داده می شود. 
جذاب ترین عناوین عبارتند از: 

چگونه خواســته های خود را تحت حمایت های 
سیاسی قرار دهیم؟ 

چگونــه ســاختار مناســب و باظرفیتــی بــرای 
اقدام کردن ایجاد کنیم؟ 

چگونه مقاومت را برای بلندمدت ادامه دهیم؟ 

مؤسســان این دوره گفته اند پس از ملاقات های 
خصوصی که در رابطه با پیامدهای نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب ترامپ داشته اند، 
به این نتیجه رســیده اند که باید یک کمپین اعتراضی 
اصولی و قدرتمند بــرای مبارزه با تصمیمات ترامپ 
ایجــاد شــود.  جوزف بریــن، یکی از مؤسســان این 
دوره، گفــت: درحال حاضر ما از بیــش از ۵۰ ایالت 
درخواســت ثبت نام داریم و همه باید متوجه خطر 
موجود شــوند.  وی افزود: پیش از این مردم بیشــتر 
به آمریکا توجــه می کردند، اما امروز خطر بزرگ تری 
وجود دارد.  برین خاطرنشــان کرد: ترامپ کره زمین 
را تهدید می کند و از نشــانه های این تهدید می توان 
به کاهش بودجه  پروژه های بررســی تغییرات جوی 

اشاره کرد. 

تجربه دیگران

نگاه

بزرگ ترین آرزویش این بــود که عصر خوش عطر 
بهار کــه آفتــاب روی حوصله کوچه کــش می آمد 
اجازه داشــته باشــد دفتر و کتاب را نیمه کاره رها کند 
و کتانی اش را پوشیده و نپوشــیده بپرد در کوچه تا با 
احمــد و حازم و لیلا بازی کند. از شــاخه های خمیده 
درخت بالا برود و توپش را از زیر ســایه لانه سهره ها 
بیرون بکشد. شــب نهایت کابوسش خوابِ معلمی 
باشــد که می گوید وقت تمام شــده. برگه ها بالا و او 
نفس نفس زنان از خواب بپــرد. تصور کن او از خواب 
می پرد اما خانه، خانه نیســت. خبری از امتحان فردا 
نیست. هوای کشورش هم دیگر بهاری نیست. روزگار 
شــهرش شــبیه به هیچ قصــه ای نیســت. صبح به 
صبح از آسمان موشــک می بارد تا لالایی ضجه های 
مادران شــهر را دوباره به خواب بخواند. شهر را، شهر 
پربغض وکینه را که نه بوی مهر می دهد و نه گوشــه 
چشــمی از تولد نوزادی به شــوق،  تر می شــود با رد 
خون می شــود بازشــناخت. با رد خونی شاید از جان 
کودکی خردســال که در انشای «در آینده می خواهی 

چه کاره شــوی؟» با ذوق نوشــته بود خلبان. نوشته 
بود نجار و مــادرش خندیده بود. نوشــته بود معلم 
و در دل پدرش غوغای افتخار شــده بود. نوشــته بود 
نویسنده و... . چه می دانیم شاید او «غاده السمان»ی 
دیگر می شد. غاده السمان سوری که نزار قبانی، شاعر 
عاشقانه نویس هم وطنش، او را «شاعر عالم داستان» 
نامیده؛ نویسنده ای که عشق را می شناسد. زنانگی را، 
ناامیدی و عشــق به وطن را، شکست و وادادگی را به 

خواستنی ترین شکل لابه لای کلمات خود می نشاند. 
شــاید آن دم هایــی کــه دیگر در خــون و بمب و 
موشــک های ســوریه بازدمی ندارند، یک روز می شد 
جهان را پر از قصه های عاشــقانه کنند؛ پر از رؤیاهایی 
خوش. قصه هایی پر از طراوت شکوفه و نبض بوسه و 
شوق شادی. غم؟ نمی شناختندش. درد؟ نمی دانستند 
آن را چگونــه تصویــر کنند. شــاید آنها، آنهــا که در 
لحظه، در فاصله پلک روی پلک گذاشتن های ما جان 
می سپارند یک روز می نوشتند: آزادی و آن را شاعرانه 

زندگی می کردند. شاید. 

رؤیاى قصه یا حقیقت خمپاره
دیبا داودى

پرنده آبى

در اوج روزهــای پرالتهــاب ثبت نــام نامزدهــای 
ریاســت جمهوری داغی جدید بر دل ایران نشســت؛ 
ســیل در آذربایجان آمد و بیــش از ۴۰ قربانی گرفت. 
اما آن چیزی که این ســیل را حتی با سیل عسلویه در 
روزهــای تعطیلات نوروزی متفاوت کرد، کاســتی در 
انعکاس خبری آن بود. یا به نظر رسید این نکته باعث 
آزار برخی از هم وطنان آذری شــده اســت. به  همین 
 دلیل نقش رســانه های اجتماعی بیشــتر شد. در ۲۴ 
ساعت گذشته تعداد زیادی از شخصیت های مشهور 
نیز با مردم آذربایجان که عزادار بودند، ابراز همدردی 
کردند. کیهان کلهر نوشت: «با تسلیت به خانواده های 
قربانیان سیل در آذربایجان، در غم هم وطنان عزیزمان 

شریک می شویم، ...  یادشان همیشه به خیر».
 امــا بحث بي توجهي رســانه نیز از ســوی برخی 
کاربران مطرح و تحلیل شــد. از نظر ســمیه توحیدلو 
«فرق مرکز با حاشــیه این است که یک هفته پلاسکو 
را زنــده دنبال کردیم و ســیل آذربایجان را نه. درواقع 

رسانه است که ما را به مرکز حساس می کند» 
اما برخی خــلاف این نظر را داشــتند: «مهم ترین 
علت توجه عموم مردم به فاجعه #پلاســکو، #تهران 

بودن و اینها نبود، ازدست رفتن امدادگران بود، کسانی 
که جانشان برای دیگری از دست رفت».

 این سیل سبب شــد برخی به دولت حمله کنند، 
در این میان برخی مســئولان گرفتن ســلفی را دلیل 
قربانی شــدن برخی از مردم دانســتند که به شدت به 
این اظهارنظرها اعتراض شــد: «بــا گفتن اینکه مردم 
مقصرند خودشان را تطهیر می کنند خب در آن منطقه 
با بارانی که داشت می بارید، اصلا مسیر رو می بستند».
 و برخــی دلیل دیگــری برای این تعــداد قربانی 
آوردند: «۱۰ ســال پیش دوربرگردان آذرشهر را بسته 
و از زیــر پل و حریــم رودخانه برای خودروها مســیر 
گشوده اند که همین امر باعث فاجعه سیل آذربایجان 

شده است».
برخی نیز از شــهید باکری یاد کردند و کمک های 
بی دریغش: «شهید باکری شــهردار ارومیه بود، سیل 
آمــد، شــلوارش را داد بالا، آب خانه پیــرزن را خالی 
می کــرد پیرزن هم نشــناختش، به شــهردار فحش 

می داد» - ایسنا ۲۶ اسفند ۹۴.
در آســتانه روز ارتش برخی دیگر نیــز از ارتش و 

کمک هایش به سیل زدگان تشکر کردند. 

واکنش هاى مردمى به سیل آذربایجان 

برای کودکان فوعه و کفریا
جز فریاد چه از دستمان برمی آید 

برای این کابوس، پایانی نیســت انگار! سوریه 
همچون بسیاری از کشورهای درگیر جنگ جهان، 
ایــن روزها بــه قتلــگاه بی گناه تریــن مخلوقات 
خدا بدل شــده اســت و مــا جز فریادی از ســر 
درد چه کاری از دســتمان برمی آیــد؟ در خبرها 
آمده که شــمار قربانیان عملیــات انتحاری علیه 
اتوبوس هــای حامل اهالی شــیعه فوعه و کفریا 
که طبق توافق با شورشــیان ســوری قرار بود به 
حلب منتقل شــوند، به بیش از ۱۲۰ نفر رســیده 
و دردناک اینکه بخش عمده ای از این کشــته ها، 

زنان و کودکان بوده اند. 
شــاید در نگاهی ســاده و گــذرا، حمله به 
اتوبوس های حامل کودکان و زنان، یک شــیوه 
مبارزه در جنگ به حســاب بیاید و عاملان این 
جنایت بخواهند با چنین بهانه هایی رفتار خود 
را توجیه کنند، اما این کثیف ترین نوع و شــیوه 
جنایت علیه بشــریت اســت و اگر بنی بشــری 
از شــنیدن خبر آن دق کند، نبایــد به او خرده 

گرفت. 
مــا ایرانی ها واقعیت تلخ جنــگ را به خوبی 
می شناسیم و با آن آشناییم. جنگی به ما تحمیل 
شد و فرزندان این کشور را از ما گرفت که هنوز که 
هنوز است، تاریخ از آن سخن می گوید. بنابراین ما 
همدردیم با آنچه این روزها بر سر ملت سوریه و 

خصوصا کودکان و نوباوگان آن می آید. 
درســت اســت که اهل سیاســت نیستیم و 
نمی توانیــم در وادی آن ســخن بگوییم، اما مگر 
این بچه ها، اهل سیاســت بوده اند که این طور در 
اتوبوســی که برای نجاتشان آمده بود، سوختند و 
خاکستر شــدند؟ آنها چه گناهی داشتند؟ دستان 
بی گنــاه کدام یــک از این کودکان کشته شــده در 
فوعــه و کفریا، در کار خریدوفروش ســلاح بود؟ 
کدامشان می توانســت برای دشمنانش، خطری 

ایجاد کند؟ 
کثیف ترین شــیوه جنگ در جهــان زمانی به 
وقوع می پیوندد که کــودکان بی گناه، اصلی ترین 
قربانیان تجارت تســلیحات می شــوند و شــاید 
به همین خاطر باشــد که پیداکردن آتش افروز این 
جنگ ها کار بســیار پیچیده ای اســت. چه بسیار 
کشــورهای آرام و زیبایی که با ســاخت و فروش 
اسلحه روزگار می گذرانند و بی خبرند که تولیدات 
نظامی شان چطور می تواند کیلومترها آن طرف تر، 
جان کودکان را بگیرد و آنها را شمع های خاموش 

میدان های جنگ کند؟ 
هــر جنگی کــه در دنیا به وقــوع می پیوندد، 
کودکان، آسیب پذیرترین بخش آن هستند؛ چراکه 
در هر ســاختاری، ظلــم، پیش از همــه متوجه 
بچه هاســت. در زندگی اجتماعی امروز، بچه ها 
تنبیه می شوند، وادار می شــوند در خیابان ها کار 
و گدایی کنند و در مقیاســی وخیم تــر، به اولین 

قربانیان هر جنگی بدل شوند. 
درحالی که وظیفه همه انســان ها، حمایت و 
نگهداری از کودکان و تأمین آینده آنهاست، هرروز 
به تعداد قربانیان کم سن وسال جنگ افروزی های 
جهــان افــزوده می شــود و انعــکاس صــدای 
وااســفای ما شاید از دل همین رسانه ها به گوش 
جهان برســد و اندکی به این کشــتارِ بی رحمانه، 
مجال صلح و آشتی دهد تا نسل بعد، بی خاطره 
مرگ و خشــونت و خون، ببالــد و جهانی دیگر و 

آرام تر بسازد. 

زیر آسمان

 رضا فیاضى

ء

 مهدى عزیزى


